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 و فرق گیري شکل چگونگی یعنی مقوله؛ دو تفکیک با شده سعی مقاله این در

 آن استمرار و اسلام در تفرقه گیري شکل عوامل اسلام، عتقاداتا حقیقت و نحل
  .گیرد قرار بررسی مورد دیگر سویی از اسلام حقیقی کلام تبیین و سو یک از
  

  اسلامی کلام االله، کتاب حسبنا ثقلین، حدیث نحل، و فرق :واژگان کلیدي
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  مقدمه
سـد؛ اول اینکـه منـابع    ردو مشکل عمده در ارتباط با تاریخ فرق و نحل به نظر می

این تاریخ عمدتا از اهل سنت بوده و در اینگونه تاریخ نگاري چگونگی پیدایش و سـیر  
هاي کلامی گزارش شده است و مسأله دوم این اسـت کـه همـین سـیر     تحولات نحله

تاریخی به عنوان تاریخ کلام اسلامی پذیرفته شده است و در واقـع کـلام اسـلامی یـا     
  باید در همین نحله هاي گزارش شده ، جستجو کرد.ات اسلام را میتاریخ علم اعتقاد

ها از طرفی عنوان، تـاریخ علـم کـلام اسـلامی     به عبارت دیگر در این گونه کتاب
هاي کلامی در بـین  ها و نحلهتن و محتواي کتاب از ایجاد فرقهاست و از سوي دیگر م

هاي کلامی و اعتقادات ي فرقهگیردهد و گزارشی است از نحوه شکلمسلمانان خبر می
آیـد کـه اگـر    ها این سوال به ذهـن مـی  آنان با همه اختلافات؛ در مواجهه با این کتاب

ها را مطالعـه کنـد، کجـا    گیري فرقهکسی بخواهد حقیقت علم کلام و نه گزارش شکل
  رجوع کند و لذا سوالات زیر جاي بررسی دارد.

هـا و  عنی علم کلام اسلامی و تاریخ فرقـه در ابتدا باید بررسی کرد بین دومطلب ی
توان ایـن دو را یکـی دانسـت؟    ها در اسلام  چه ربط و نسبتی وجود دارد؟ آیا مینحله

اعتقادات دچار تفرقـه و تشـتت    فرق و نحل حکایت از این دارد که مسلمانان در ناحیه
انـد، در  ل اساسیاي که در تضاد و تقابل با هم در مسائهاي کلامی عمدهاند و فرقهشده

  بین مسلمانان در طول تاریخ اسلام پدید آمده است. پرسـش مهـم دیگـري کـه پـیش      
آید این است که  آیا اعتقادات اسلامی یا بـه عبـارتی کـلام اسـلامی اقتضـاء ایـن       می

اختلافات را دارد؟ یا مسلمانان و اشخاص مغرض در  طی تاریخ، آراء و نظـرات خـود   
  هاي خـود موجبـات اختلافـات و بوجـود آمـدن      و با بدفهمی را بر دین تحمیل نموده

  ها را در این دین فراهم کردند؟.  ها و نحلهفرقه
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مسلما فرض اول باطل است زیرا با توجه به آیات قرآن و احادیث و سـیرة نبـوي   

شود که این تفرقه، ریشه در خود دین و اعتقادات اسـلام   این مطلب روشن و مبرهن می
کنـد، و از تفرقـه و   ها را دعوت به وحـدت مـی  ت قرآن به صراحت مسلمانندارد. آیا

  دهد:  تشتت به شدت پرهیز می
و همگی به رشته (دین) خـدا چنـگ زده و بـه راههـاي متفـرّق      *«

  1».نروید
دین خدا را بـر پـا داریـد و هرگـز تفرقـه و اخـتلاف در دیـن        * «

  2».مکنید
از آنکه آیات روشن بـراي  شما مسلمانان مانند مللی نباشید که پس *

(هدایت) آنها آمد راه تفرقه و اختلاف پیمودنـد، کـه البتـه بـراي آنهـا      
  3».عذاب بزرگ خواهد بود

آنان که دین را پراکنده نمودنـد و (در آن) فرقـه فرقـه شـدند     *«
(چشم از آنها بپوش) چنین کسان بـه کـار تـو نیاینـد، (و از دسـت آنهـا       

  4».نها با خداستغمگین مباش که مجازات) کار آ

قرآن کریم نه تنها مسـلمانان را دعـوت بـه تفرقـه نکـرده، بلکـه بـه وحـدت و         
یکپارچگی امر نموده است و با تهدیدات جدي وعده عذاب به کسـانی کـه تفرقـه در    
دین ایجاد می کنند، داده است. بنا بر این مسلمانان در طول تـاریخ اسـلام بـر خـلاف     

موجبات پیدایش تفرقه و تشتت را در میـان مسـلمانان   خواست قرآن و با عملکرد خود 
آید بین تاریخ ملل و نحل مسلمانان با تـاریخ علـم کـلام و    فراهم آوردند. لذا لازم می

اعتقادات اسلام تفکیک قائل شویم و این دو مسأله بصورت مجزا مـورد بررسـی قـرار    
ایش اختلافات کلامی بین بگیرد. در این مقاله ابتدا به تاریخ ملل و نحل و چگونگی پید

ها که همه معتقد بودند عقایـد اسـلام را ارائـه    وجود آمدن فرقهبه مسلمین و چگونگی 
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شود و سپس حقیقت اعتقادات اسلام فارغ از همـه ایـن اختلافـات    اند، پرداخته میداده
  بیان می گردد.

  
  اختلافات کلامی در بین مسلمانان

ن بر خلاف دستورات اسلام که دعوت بـه  همانگونه که گفته شد وضعیت مسلمانا
وحدت نموده است، به گونه دیگر رقم خورد و لذا مسلمین در تمام بخش هاي دین بـا  
یکدیگر اختلاف دارند در اعتقـادات اعـم از توحیـد و نبـوت و امامـت و معـاد آراء       

شهرسـتانی،  (متفاوت است به گونه اي که در توحید یک عده قائل به قدم صفات الهـی 
)قائـل   57، 1)برخی به نفی صفات (شهرستانی، ج90، 2)و(سبحانی،ج108،1416،  1ج

 1)و برخی به رویت خداوند (اشـعري ،ج  105شده اند. عده اي قایل به تجسیم (همان ،
همینطــور در نبــوت، در  .انــدنظــر داده )185-174،  1416، 1)و (جـوینی،ج 67 _61، 

) اخـتلاف دارنـد و در   24؛1409رازي،)و(فخـر  284؛1416عصمت پیامبران (ابن حـزم؛ 
)که اوج اختلافات را در آن شاهدیم و 64،1412)و(سبحانی،459،1400امامت (اشعري،

  بیشترین جنگ ها بر سر این مسأله صورت گرفته است. 
پس می بینیم اختلاف، اختلاف ریشه اي و عمیق است  ومنشأ آن نه اقتضـاء دیـن   

د که در راهی قدم گذاشـتند کـه ثمـره آن بـروز     اسلام بلکه عملکرد مسلمانان می باش
و اگر بـه دسـتورات دیـن و     5هاي کلامی استها و نحلهچنین اختلافات و ایجاد فرقه

کردند هرگز به چنین لام صلّی االله علیه و آله عمل میبخصوص سفارشات نبی مکرم اس
  وضعیتی دچار نمی شدند.

و انتظار مـی رود بـدور از همـه     ستابنابر این کلام اسلامی که علم عقاید اسلام 
اختلافات باشد، جاي خود را به کلام مسلمانان و فرق و نحـل بـا تمـام اختلافـات و     
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هـا  گیري فرق و نحلـه هایش داد. لذا تاریخ کلام اسلامی، به تاریخ شکلها و شعبهتفرقه

کـلام و  نان، مصادره گردید. اصل بحث که تـاریخ  آدر میان مسلمانان و بیان اعتقادات 
طلبد این دو مطلب از یکدیگر عقاید اصیل اسلامی است به فراموشی سپرده شد. لذا می

  تفکیک گردد و از این رو عنوان مقاله با عنایت به این تفکیک انتخاب شده است.
هاي کلامـی  ها و نحلهبنابراین هدف ما در این نوشتار ابتدا، چگونگی پیدایش فرقه

نار آن به شناساندن کـلام اسـلامی نیـز خـواهیم پرداخـت؛      و عوامل آنها است و در ک
  کلامی که از نظرها مغفول مانده است و حقیقت اعتقادات اسلامی می باشد.

  
  منشأ  و عوامل فرق و نحل در بین مسلمانان

منشأ بوجود آمدن فرقه ها و نحله هاي کلامی در گرو روشـن شـدن ایـن سـوال     
عوت قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام است که چرا مسلمانان با توجه به د

هم در مهمترین مسائل دین یعنی اعتقادات منجر  به وحدت، کارشان به تفرقه تشتت آن
شد؟ به جاي کلام اسلامی واحد شـاهد ارائـه اعتقـادات مسـلمانان در ایـن سـطح از       

صلی این امـر  اختلاف هستیم که در موارد بسیاري معارض و در برابر یکدیگرند. عامل ا
را در کجا باید جستجو کرد؟ براي پاسخ به این پرسـش مـی بایـد بـه سـیر تحـولاتی       
پرداخت که بعد از نبی مکرم اسلام صلی االله علیـه و آلـه در بـین مسـلمانان روي داد     

مدن تمامی اختلافات و فرق و نحل را حتی تا این زمان بنا نهـاد.  آوپایه و اساس پدید 
  پردازیم.به این عوامل میدر ادامه به تفصیل 

  
  عمل  نکردن به حدیث ثقلین و اعتماد به قول حسبنا کتاب االله  . 1

هاي مختلف کتاب و متن مکتوب در هر دینی بدون مبین و قیم الهی، قابل برداشت
بوده و منشأ اختلافات است و بودن این دو؛ یعنی متن مکتوب و قیم آن در کنـار هـم،   
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دارد. شاهد این مدعا، زمان حیات نبـی مکـرم اسـلام    تفرقه باز می دین را از انحراف و
هاي کلامـی در زمـان   صلوات االله علیه و آله است که هیچ گونه اختلاف و تشکیل فرقه

حیات آن حضرت گزارش نشده زیرا مسلمانان علاوه بر کتاب، مبـینِ و قـیم کتـاب را    
ن حضور آن حضرت قائل به حسـبنا  و به هر دو تکیه کرده بودند و کسی در زما داشتند

کتاب االله نبود. شروع تفرقه و تشتت در اسلام که گزارش شده مربوط به بعد از حیـات  
نبی مکرم اسلام می باشد. زمانی که این تفکر یعنی کافی بـودن کتـاب الهـی در  بـین     

  مسلمین مقبول افتاد بر اساس آن عمل نمودند.
وآله مسلمانان را به کتاب و مبین و قـیم کتـاب   پیامبر گرامی اسلام صلی االله علیه 

الهی سپردند و از دنیا رحلت نمودند. حدیث ثقلین از این واقعیت پرده برداشـته اسـت   
انی تارك فیکم الثقلین کتاب االله وعترتی ما ان تمسـکتم  «که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: 

)که من دو چیز گرانبها، 214،1424)و(ابن مغازلی،47،1422(حر عاملی،» بهما لن تضلوا
  شوید.دو ثقل در میان شما قرار دادم، اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نمی

افکنی در بین مسلمین مخالف بودند و در زمان حیـات  آن حضرت با تفرقه و تفرقه
کردنـد.  آن حضرت مسائل و مطالبی که در این رابطه ایجاد می شد، به شدت مقابله می

نمودند، مرجعیت علمی پیامبر اکرم(ص) و تبیین آیات قرآن فرقه جلوگیري میاز بروز ت
از وظایف مهمی است که بر عهده آن حضرت قرار داده شده است. آن حضرت مرجـع  
مسلمانان  در حل مسائل و مشکلاتشان بود و با تبیین هاي خود مردم را در فهم وحـی  

نمودند. قـرآن مجیـد   فات جلوگیري مییاري می کردند و از بروز کج فهمی ها و تحری
  نقش تبیینی آن حضرت را اینگونه آورده است:

  6للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهمِ و لعَلَّهم یتَفکََّرُون و أنَْزلَنْا إلِیَک الذِّکرَْ لتبُینَ
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تلََفُـوا فیـه و هـدى و    لهَم الَّذي اخْ و ما أنَْزلَنْا علیَک الکْتاب إِلاَّ لتبُینَ

 .7رحمۀً لقَومٍ یؤْمنُون

اي در مرجعیت علمی آن حضرت سبب شده بود که در زمان حیات ایشـان تفرقـه  
مسائل اعتقادي یا در مسائل فقهی، ایجاد نشود، زیرا مرجعیت علمی پیامبر که بـه علـم   

که با ورود مطالب غیردین در اي الهی و عصمت مجهز بودند و همچنین مبارزه و مقابله
نمود. شاهد این مدعا ایـن اسـت کـه در زمـان     کردند از این امر جلو گیري میدین می

 ـحیات نبی مکرم اسلام صلی االله علیه و آله عده لمانان مطـالبی را از یهودیـان    اي از مس
مسئله مقابلـه  دادند. پیامبر اکرم به شدت با این گرفتند و در میان مسلمانان انتشار میمی
کردند و احادیث تهوك از مقابله آن حضرت در برابر ورود و انتشار تحریفات یهـود  می

  دارد:  است، پرده بر می
تهوك به معناي تردد است که در ایـن احادیـث بـه مسـلمانانی کـه از  یهودیـان       

مودند: فربه آنها می کنند،آن حضرتها ترویج میمطالبی را اخذ کرده و در بین مسلمان
)آیـا شـما در   508،1405(ابن منظـور، » الیهود و النصارى؟ أ متهوکون أنتم کما تهوکت«

 ـ  ، همانتردید هستیددین خودتان در  سـر  ه طور که یهود و نصاري در تردیـد و شـک ب
زلَنَْـا علیَـک   انأَولمَ یکْفهمِ أنََّـا  «فرماید: اي که میبرند؟ حتّی سیوطی در ذیل این آیهمی

کند که به پیامبر(ص) خبر رسید که گروهی این روایت را نقل می 8»همِعلیَ الکْتاَب یتلَْى
اند این آیه نازل شد کـه آیـا کفایـت    از صحابه اقدام به تعلیم تورات و نوشتن آن کرده

کند براي آنها آنچه را ما بر تو نازل کردیم؟ و آن حضرت در این رابطـه فرمودنـد:   نمی
و گمراهی یک قوم همین بس است که از آنچه پیامبرشان آورده اسـت روي   از حماقت

  )148،1404اند، بروند. (سیوطی،بگردانند و به سوي آنچه دیگران آورده
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  هـا  در این رابطه کسانی بودند کـه بارهـا دیـده شـد کـه احادیـث را از یهـودي       
دوم بود که در روایـات  گرفتند و بین مسلمانان منتشر می کردند. یکی از آنها خلیفۀ می

کردند و به شـدت  مختلف این جریان آمده، پیامبر اکرم(ص)  با این جریان برخورد می
  شـد و  اي کـه رنـگ چهـرة پیـامبر اکـرم(ص) سـرخ مـی       شدند به گونـه ناراحت می

فرمودند: قسم به کسی که جان محمد در دست اوست، اگر موسی در بین شما بیاید می
، به حتم گمراه شده اید. شما بهرة من از امـت هـا   د و مرا ترك نمائیدو از او تبعیت کنی

  )408،1390)و(عسقلانی،387هستید و من بهرة شما از پیامبرانم.(ابن حنبل،
 دیگـر بنابراین پیامبر اکرم(ص) از یک سو با مرجعیت علمی خودشان و از سـوي  

ردنـد.  کجلـوگیري مـی  از ورود دیگر منابع معرفتی موجود حتی تورات به داخل دیـن  
کردنـد. آن  نمودنـد و بـا آن مقابلـه مـی    بدین ترتیب راه نفوذ هر گونه تفرقه را سد می

بایـد مسـلمانان بـا    االله بودند که میحضرت در زمان حیات براي مسلمین مصداق حبل
آن حضرت همچنین براي بعد از خـود،   تمسک به آن حضرت، از تفرقه در امان بمانند.

را »وأعتصـموا بحبـل االله جمیعـاً ولاتفرّقـوا    «که در آیه شریفه آمـده  » االلهحبلُ «مصداق 
من در میان شما کتاب خدا را باقی گذاشتم در آن نـور و هـدایت و   "مشخّص کردند: 

بیان است و چیزي را فروگذار نکرده و حجت خدا بر شما است. در میـان شـما قـرار    
بـن ابیطالـب را آگـاه    ایت، وصی من علیدادم آن نشانۀ بزرگ را که نشانۀ دین، نور هد

 "االله است، پس همگان بـه او چنـگ بزنیـد و متفـرقّ و پراکنـده نشـوید      باشید او حبل
  9).22 ،486،1404ج (مجلسی،

اي کـه  واسطۀ علم الهی و احاطـه هبنابراین  اولاً خود حضرت در زمان حیاتشان، ب
الهی که فقدان آن موجـب پدیـد آمـدن     به کتاب الهی داشتند، مبین قرآن بودند؛ مبینی

دهد و بعـد از رحلـت آن   شدت از آن پرهیز میه اي که قرآن بشد همان تفرقهتفرقه می
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حضرت، عامل وحدت بخش حضور شخصیتی است که هماننـد پیـامبر اکـرم(ص) از    

کـه  علم الهی برخوردار بوده و مبین قرآن در بین مردم باشد تا بتواند تمام اختلافاتی را 
شود را برطرف کند. این شخصیت مطابق احادیـث شـیعه و سـنّی در زمـان     حادث می

پیامبر اکرم(ص) براي مردم معرفی شد. حدیث غـدیر سـند محکـم ایـن ادعـا اسـت       
) و اگر چنین امري صورت نگرفته بود، و مـردم را فقـط بـه    14-147،1397،1(امینی،ج

که منشأ تفرقـه در اسـلام، خـود دیـن      شود ادعا کردکتاب خدا سپرده بودند، آنگاه می
  است.  

همانطور که پیامبر اکرم(ص) تلاش کردند در زمان خودشان به این آیـات جـامع   
طور هم شـد و  اي در دین ایجاد نشود، و همینعمل بپوشانند و اقامۀ دین کنند و تفرقه

در بـین  خصوص در اعتقادات، ه لذا در زمان پیامبر اکرم(ص) خبري از تشتت و تفرقه ب
ها نبود. همین را براي بعد خودشان هم، با معرفی جانشین خـود بـه امـر الهـی     مسلمان

یعنی حضرت امیر(ع) زمینه چینی کردند تا مردم با اعتصام بـه ایشـان متفـرق نشـوند.     
  بـا عمـل بـه ایـن حـدیث ممکـن        10»وأعتصموا بحبل االله جمیعاً و لاتفرّقوا«تحقق آیۀ 

 ن همه تشتت و تفرقه آن هم به این شـدت در بـین مسـلمانان   شد؛ و اکنون شاهد ایمی
  نبودیم.  

بنابراین خود دین، منشأ این تفرقه و این تشتت در اعتقادات و همچنین در مذاهب 
فقهی که بوجود آمده و در فقه نیست. پس باید پیدا کنیم منشأ تفرقه در اسلام چیست؟ 

  توان ارائه داد.  این رابطه می با توجه به احادیث و دلائل بسیار دو منشأ در
یکی عمل نکردن به حدیث ثقلین و دوم شعاري است که در برابر حـدیث ثقلـین   
مطرح شد و اتّفاقاً هنوز پیامبر اکرم(ص) از دنیا نرفته بودند، این شعار مطرح شد. شعار 

 فرماید،: من دو چیـز گرانبهـا در میـان   نقطۀ مقابل حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین می
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شـوید،  گذارم تا زمانی که به این دو، هر دو با هم چنگ زدید، ابداً گمراه نمـی شما می
  کتاب خدا و عترتم.

اما در همان زمان پیامبر اکرم(ص) و در هنگامی که آن حضرت در بستر بیمـاري   
بودند، و درخواست قلم و پوستی را کردند تا مطلبی مکتـوب شـود کـه امـت بعـد از      

وند؛ در اینجا خلیفۀ دوم یعنی همان کسی که بیشـتر از سـایر اصـحاب    ایشان گمراه نش
ادبانه و با توهین به سـاحت مقـدس نبـوي، شـعار     رفت، با لحنی بیسراغ یهودیان می

حسبنا کتاب االله را براي ممانعت از نوشتن آن مکتوب سرنوشـت سـاز طـرح کـرد. در     
 ـ     االله علیـه و آلـه سـخن    لیحالی که گروهی از حضار به طرفداري از پیـامبر اکـرم ص

و چـون اخـتلاف بـالا     همان حرف خلیفه دوم را تکرار کردنـد گفتند گروهی دیگر می
  )9،1401،7گرفت پیامبر از آنان خواست خارج شوند.(بخاري،ج

در یک واقعه مشابه که پرده از محتواي مکتوبی که پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله 
خواسـت از  رد؛ اتفاقی است که خلیفه اول موقعی که مـی داخواستند بنویسند، بر میمی

وقوع پیوست. او نیز گفت قلم و کاغذ بیاورید. آنجا دیگر کسـی نبـود کـه    هدنیا برود، ب
کـرد بـا   مخالفت کند و در حالی که حال خلیفه اول به قدري بد بود که دائما غش مـی 

 ـ  این شرایط مکتوبی که می د و خلیفـه دوم را  خواست توسط کاتبش عثمـان نوشـته ش
کسی مخالفت کند یا به هذیان گـویی نسـبتش    براي بعد از خود تعیین کرد. بدون آنکه

االله دهند زیرا همان کسی که توهین و مخالفت در برابر نوشتن مکتوب پیامبر اکرم صـلی 
  )429،3علیه و آله کرد، خلافتش با این مکتوب تثبیت شد و به خلافت رسید(طبري، ج

ب االله، نقطۀ مقابل حدیث ثقلین است به این معنا که اگر عمل به حدیث حسبنا کتا
ثقلین تضمین کننده عدم گمراهی مسلمانان است عمـل بـه حسـبنا کتـاب االله تضـمین      
کننده گمراهی مسلمانان و تفرقه آنان است. زیـرا کتـاب خـدا متنـی اسـت کـه قابـل        
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تن و کسانی که حاملان علـم  هاي متفاوت است و وقتی همراه با صاحبان آن مبرداشت

شود. اگـر  الهی بوده و مترجمین واقعی آن وحی اند، چنگ زده شد، هدایت تضمین می
کتاب خدا از صاحبان کتاب خدا جدا شود و دست افرادي بیفتد که بـا عقـول ناقصـۀ    

هاي متفاوتی از آن بکنند، پایه و اسـاس  خودشان که در سطوح مختلف است، برداشت
  آورند.  هاي مختلف را فراهم میایش فرق و مذاهب و مکتبگمراهی و پید

  
 از بین بردن سنتّ مکتوب . 2

 شـد  آغـاز خلیفـه اول   هـر چنـد از زمـان   )ص(پیـامبر  یا سـنت  احادیث نابودي
 از مـردم  همگـانی  و بـا اعـلام   گرفـت  شـدت خلیفـه دوم   اما در زمان) 5،1(ذهبی،ج
 آورياز جمـع  او ببرند. پس دارند، نزد)ص(خدا لاز رسو مکتوبی که کسانی ،خواست
در  کـه  نبـوي  احادیـث  سوزاندن .زد را آتش تفکر در مورد آنها، همه و مدتی احادیث
 ایـن خلیفه دوم ، گرفت صورت االله پیامبر و شعار حسبنا کتاب مرجعیت حذف راستاي

 (ذهبـی،  و )5 ،188ج (این سعد،نمود توجیه الکتاب اهل کمشناةةمشنا را با جملۀ عمل
را بـا  خلیفـه دوم   یهود، عناد و دشـمنی  11تبا مشنا نبوي سنت مقایسۀ )59،1413،5ج

 سـال  پنجـاه و  صـد  بود که یاهشف احادیث یهود تدهد زیرا مشنامی نشان نبوي سنت
 مـیلادي  216تا سـال و  شد آوريجمع یوضاس بنام اخامیخ توسط بعد از میلاد مسیح

 فاصـله  کـه  است مو مسلّ )265،1973،3ج (شلبی، یافت ادامه دیگر هاياخامخ توسط
 دراز شـده  آن به تحریف دست شد تا ، باعثتمشنا و تدوین )ع(موسی میان چند قرن

 راهـی گم و ضـلالت  جـز  تغییر دهـد کـه   ايگونهرا به آن ،و اوهام خرافات افزودن و

 کـه  نبـوي  تواند با سنتمی چگونه حال )160،1401،8(بخاري،ج باشد نداشته حاصلی
  .دده گرمقایس است نگذشته بر آن اند و زمانیشنیده )ص(خدا مستقیماً ازرسول صحابه
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 منع از نقل سنت شفاهی .3

علیـه و   کار دیگري که خلیفه دوم در تکمیل حذف مرجعیت پیامبر اکرم صلی االله 
آله انجام داد، منع از نقل سنتّ شفاهی بود که در منابع معروف و مشـهور اهـل سـنت    

است. حاکم نیشابوري در مستدرك که از کتب معتبر نزد اهل سنت اسـت آورده  آمده  
 نمـود. حتـی   جلـوگیري  نیـز ) ص(خدا رسول احادیث شفاهی از نقلاست خلیفه دوم 

  )110،1(نیشابوري،ج .کردمی ردند مجازاتکمی مخالفت را که کسانی
 

  مرجعیت یهود در اسلام .4
 پیـامبر، چـه   مرجعیـت  از هرگونـه  را ، عرصـه خلیفـه دوم  کـه  شرایطی در چنین

 صـحنه  در پشـت  کـه  یهودیانی بود، نموده خالی سنت مرجعیتو چه عترت مرجعیت
را  بسـزائی  نقش علماء یهود که ز مهمترینشدند ا صحنه بودند، وارد فرصتی نتظر چنین
ایفـاء   مسـلمانان  در بـین  اسـرائیلیات  گسـترش  راه در اسلام از تاریخ ايبرهه در چنین

بعد از  که : وياست او گفته دربارة ذهبی .است الاحبار از علماء یهود یمن نمود. کعب
بـا  ، آمـد  شـام  بـه  از یمـن خلیفه دوم  شد و در زمان مسلمان) ص(اکرم پیامبر رحلت

 بـراي  و داشـت  هـایی و برخاست نشست و جلساتلی االله علیه و آله محمدص اصحاب
 و بسیار آگـاه  گفتمی سخن و غرائب عجائب و از نموده نقل اسرائیلی آنها از کتابهاي

  )490،1413،3(ذهبی،ج .بود یهود کتببه
 تـازه  یهـودي  کـرد. بـه  می مبارزه نبوي با سنت شدته ب که در حالیخلیفه دوم 

نمایـد و   نقـل  قدیم از کتب مردم براي داد که الاحبار اجازه کعبچون ايشده مسلمان
 داد تـا بـه   اجـازه  مردم و به نشستمی کعب هايسخنرانیپاي خود او به بسیار که چه

و  از حـق  آمیختـه  کـه  نمایند. مطالبی نقل دیگرانا را برايو آنه دهند او گوش سخنان
  )19،1412،4(ابن کثیر،ج.دنداشتن احتیاجی آن حرف یک به حتی امت این بود و باطل
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شـد تـا بـا ورود     ، باعـث اعـراب  در میـان  دور هـاي یهود از گذشته نفوذ فکري

االله علیه و آله  لیپیامبرص در خلاء مرجعیت که ، در شرایطیاسلام الاحبار درلباسکعب
 و فـتن  و ملاحـم  او از اخبار آینده شوند و از بردند، گرداگرد اوجمعبسر می مسلمانان

  )315،1404،45د.(مجلسی،جنماین سئوال
  
5 .اصین یهودي و مسیحیقص  

کـار و  داد و اف بیشـتر گسـترش   را هر چـه  کتاب اهل مرجعیت که دیگري جریان
از  رسمی با اجازه قصاصین نمود، آمدن شایع مسلمانان در میان را کتاب اهل اعتقادات

 را اشـغال  )ص(مسـجد الرسـول   چـون  توانستند مساجديمی . آناناستحاکمان طرف
و  فکـري  اهـداف  در راسـتاي  که دیگري و قصص اسرائیل بنی هايو باحکایت نموده

 (سـبحانی، . نماینـد  را سـرگرم  اسـلام  از حقـایق  دور مانـده  به یهود بودمردم فرهنگی
  )123،1415،1ج

 بـا   که است الداري ، تمیمپرداخت گوییقصه به که کسی اولین :گویدمی شبه ابن
 دفعـات  بگوید. عثمان قصه مردم براي هر جمعه توانستمیخلیفه دوم از  رسمی اجازه

 تمـیم خلیفـه دوم  ) 11،1410،1.(ابن شـبه،ج داد افزایش دو بار در هفته را به گوییصهق
  )446،1413،2.(ذهبی،جبود داده لقب ا خیرالمؤمنینر داري

  
 جعل حدیث. 6

 کـار آمـدن   روي زمینـۀ  بود، که اسلام تاریخ در و فرهنگی فکري تحولات چنین 
 اسـلام  یهود بر علیـه  با همکاري سال بیست مدت که ايامیهنمود. بنی فراهم را امیهبنی

 با نـام  شدن کشته از ترس مکه بعد از فتح هجري هشتم و در سال بودند شمشیر کشیده
 وقتـی  خود جدا نمـود کـه   را از حقیقت اسلام چنان تحولات این آوردند. طلقاء اسلام
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 االله بعـث  کهیئتها یوم قد عادت ّ بلیتکمان«ید. فرمودند: رسحکومت به) ع(علی حضرت

  12»نبیکم
 دوبـاره  شکل همان بود، به دامنگیرتان پیامبرتان روز بعثت که بلا و مصیبتی همان

، و اول خلیفـۀ  سـه  هـاي سیاست با ادامه ، آنانامیهبنی کار آمدن با روي .است بازگشته
با آنهـا در امـر    و مشاوره مردم دینی و فکري در تغذیه یهود ونصاري ماءعل بکارگیري
 انحـراف  بـه  را اسـلام  چهـره  بیشـتر از پـیش   زدند که دیگرياقدام به ، دستحکومت

  .کشاند
 صـورت  معاویه از سوي هنگفت هايهزینه با صرف که حدیث پدیده جعل آري

یا بر  و بیت اهل خلفاء و دشمنان مدح به نمود تا حدیثیمی یعرا تطم صحابه گرفتیم
 بـا منـع   ترتیـب  دینو ب )44-46،11.(ابن ابی الحدید،جنمایندجعلالسلام هعلی علی ذم

 در بـین  گسـترده  صـورت علماء یهود بـه  توسط اسرائیلیات و ورود نبوي سنت تدوین
در دو  شـدند کـه  ، اینها منابعیخود فروخته صحابه سطتو احادیث جعل ، و بامسلمانان

 کتـب مهمتـرین  آوريو جمـع  تـدوین  بـه  ، اقدامو مسلم بخاري چون افرادي بعد، قرن
 نیـز رقـم   یهود، در اسلام مشنات بمانند مشناتی ترتیب نمودند. بدین سنت اهل حدیثی
 ....»شبراً بشـبرو  قبلکم من سنن لتتبعن« :که یافت تحقق) ص(پیامبر اکرم و سخن خورد

  .)57،8(نیشابوري،ج
  
  ورود فلسفه به بدنه دین .7

در دورة خلفاي عباسی مطلب دیگري بر این مجموعه افـزوده شـد؛ ورود فلسـفه    
 یونان از طریق ترجمه؛ این عامل در کنار عوامل دیگـر کمـک کـرد ، اصـل دیـن بـه      

 مسلمانان هرچه بیشتر خود نمایی کند.و تفرقه در بین  مسیرهاي دیگري کشیده بشود
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حکومت خود و اسـتحکام و   همانطور که مشهود است حاکمان غاصب براي حفظ

دادند؛ حسبنا کتاب االله و عمل بر مقتضـاي  مشروع جلوه دادن آن، اقداماتی را انجام می
سلام صورت آن، پایه اساس این اقدامات است تا غصب حکومت از سوي نااهلان در ا

بگیرد و مراحلی چون حذف سنت مکتوب و جلوگیري از سـنت شـفاهی در راسـتاي    
اسـلام  تحقق این شعار و به خطر نیفتادن حکومت آنان بود. مرجعیت علماي یهـود در  

بسیار حائز اهمیت است زیرا که زمینه مشروعیت حکومـت غاصـبان را بـا روایـات و     
قصاصین، قداست انبیاء که در بین یهودیـان و  نمودند و با قصص اخبار کذب فراهم می

مسیحیان شکسته شده بود، قداست پیامبر اسلام هدف بود تا آن را زیر سوال ببرنـد. بـه   
کسانی بـاز   موازات این اقدامات و استفاده حاکمان براي تثبیت حکومت خود، راه براي

زمینه بـراي اولـین    شد که جرأت پیدا کردن برداشتهایی را از کتاب خدا داشته باشند و
  ها در اسلام فراهم آمد.ها و نحلهفرقه

امیه با آن پیشـینه سـیاه،   هر چند اقدامات انجام شده کار را به جایی رساند که بنی
یعنی بیست سال جنگ با اسلام توانستند خود را به این مقام برسانند امـا بـراي پـاك و    

تراشـی بـراي   د تـا بـا قداسـت   طلبیمشروع جلوه دادن حکومت خود اقدام دیگري می
نااهلان و سلب قداست از پاکان، معروف را منکر جلوه دهند و منکر را معروف معرفـی  

  کنند و این امر با هزینه هاي سنگین و خرید صحابه و جعل حدیث انجام شد.
العباس رسید، دست به کار دیگـري زدنـد تـا در راسـتاي حسـبنا      نوبت که به بنی

هاي حکومت خود را اسـتحکام  تی که تا آن زمان انجام شده بود، پایهکتاب االله و اقداما
ودنـد و از طرفـی از علـم و    ن به نام آل محمد (ص) قیام کرده ببخشند؛ بنی عباس چو

بهره بودند در صدد بر آمدند خلاء علمی خود را بـه  عصمت آل محمد (ص) واقعی بی
ارف بشري جعلی درصدد مقابلـه بـا معـارف    اي جبران کنند. عباسیان با آوردن معگونه
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تا راهی انحرافی در جلوي افرادي که به نوعی مخـالف   اهل بیت علیهم السلام بر آمدند
هاي مختلـف  هاي انحرافی فرقهامامان معصوم بودند باز بگذارند و با شیوع چنین روش

ه بنـی عبـاس آن   در میان مسلمانان رواج پیدا کرد. البته فلسفه به عنوان یک علم چنانچ
هاي ائمه اطهار علیهم السـلام و روش انحرافـی از مسـیر آنـان     را جهت مقابله با آموزه

مطرح می کردند با اینکه فلسفه روش استدلالی و طریقی براي اثبات عقلانی دین خـدا  
 مطرح می گردد، فرق می کند.

 ر میان مسـلمانان هاي را دبا توجه به عواملی که آنها را برشمردیم، فرقه ها و نحله
  می توان شناسایی کرد، که به آنها می پردازیم:

  
 هاي مختلف مسلمانانها و نحلهفرقه

  هاپدیدار شدن فرقه
در این بخش به فرقه هاي مهم از جمله خوارج و مرجئه و معتزلـه و اشـاعره کـه    

یل بخصوص فرقه اخیر هنوز طرفدارانش بسیارند، می پردازیم و عوامل فوق را در تشک
دهیم. از ذکر انشعابات این فرق و فرقـه هـاي دیگـر کـه موجـب      ها نشان میاین فرقه

  تطویل مقاله و دوري از هدف مقاله است، خودداري می گردد.  
  
  )  خوارج و مرجئه1

حسبنا کتـاب االله  اولین فرقه اي که ثمره نامبارك این تحولات و عوامل، خصوصا 
ارج معروف شدند، آنان در جنگ بـا معاویـه   است، شکل گیري گروهی است که به خو

جدا شـدند   با توجه به جریان حکمیت از لشگر حضرت امیر المومنین علی علیه السلام
و با فهم غلطی که از آیات قرآن داشتند، لا حکم الا الله را نفی حکمیت غیر خدا تفسـیر  

  )  132،133،1364،1کردند.(شهرستانی،جمی
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بر پایه حسبنا کتاب االله است کـه بـه خـود اجـازه      همانطور که مشهود است اینان

دادند تفسیر قرآن نموده و در حکومت ظاهري حضرت علی علیـه السـلام کـه بعـد از     
هـاي انحـراف مقابـل آن    ها و زمینـه بیست و پنج سال غصب خلافت و پیدایش بدعت

د حضرت که مفسر حقیقی قرآن بود ، بایستند. و به کفر آن حضرت حکـم داده و جهـا  
نمایند. خوارج در آغاز یک جریان سیاسی محض بودند و اینطـور نبـوده کـه از یـک     
اندیشۀ کلامی برخوردار باشـند تنهـا شعارشـان ایـن بـود کـه مرتکـب کبیـره کـافر          

) و این شعار را بر پایه نادرستی که ازآیات قـرآن داشـتند بـر    444،5است.(سبحانی، ج
یه السلام سعی می نمودنـد بـا ارجـاع و    ) و حضرت علی عل454راندند(همان،زبان می

یادآوري سیره نبی مکرم اسلام صلوات االله علیه و آله در ارتباط با مـرتکبین کبیـره کـه    
نشان می داد آن حضرت مرتکبین کبیره را در جرگه کفار قرار نمـی دادنـد، آنـان را از    

  )  467این اشتباه بیرون بیاورند.(همان،
به نام مرجئه یاد می شود ( ارجاع از اُمید می آیـد   نقطۀ مقابل خوارج، از گروهی 

بودند که هر مرتکب کبیره اي را کافر می دانستند) کـه   یعنی مرجئه نقطۀ مقابل خوارج
 کردنـد، هم زمان با هم تشکیل شدند. آنها درست یک افراطی کـه در ایـن جهـت مـی    

داننـد و  حکمی نمـی  مواجهه با تفریط این گروه هستیم. آنها گناهکاران را مشمول هیچ
دانند آنها بـراي عمـل، هـیچ نقشـی در     برخی حتّی آنها را مؤمن و متنعم در بهشت می

 زنـد. گفتنـد عمـل بـه ایمـان شـخص آسـیبی نمـی       ایمان شخص قائل نبودنـد و مـی  
  )  100،3(همان،ج

افتند، یک عده از آن طـرف، در حـالی   بینیم که یک عده از اینطرف میبنابراین می
میه با توجه به احادیث و آنچه از پیامبر اکرم(ص) و معصومین رسیده، مـرتکبین  که اما

توان بـه  دانند. آنها گنهکارند، هرچند نمیکبیره را فاسق و به سبب گناهانشان معذبّ می



                145      فلسفه و خاستگاه شکل گیري فرق و نحل مسلمانان و حقیقت اعتقادات اسلام
 

کفر آنان به صرف اعمال حکم کرد، ولی اینطور هم نیست که به بهشت بروند و متـنعم  
  در بهشت باشند.  

در خدمت مصالح حکاّم بودند یعنـی بنـی امیـه اي کـه تمـام فسـق و       این گروه 
خورد، سگ باز هست، مجلس غنـا دارد ولـی   دهد، یزید شراب میفجورها را انجام می

  در عین حال حاکم اسلام است. مرجئه به عنوان یک پشـتوانۀ فکـري بـراي حکومـت     
گفتند حتّی اقـرار بـه   که می امیه شکل گرفت. و آنها عقاید افراطیشان تا جائی رفتبنی

  )110زبان هم در ایمان کافی است. (همان،
بنا براین می بینیم بر اثر دوري از مترجمین واقعی کتـاب خـدا و حـدیث ثقلـین،     

  رسـند و یـا سـر از تفـریط در     مسلمانان در برداشتهاي خود از قرآن یا بـه افـراط مـی   
  روند.آورند و در هر دو صورت به انحراف میمی

  
  ) معتزله2

وقتی دعواها برسر اصلی که به اشتباه از قرآن برداشت شده بود، در مجلـس درس  
حسن بصري مورد بحث قرار گرفت، عده اي از حلقه بحث کنـاره گرفتنـد و بـا ارائـه     
  نظریه منزلۀ بین المنزلتین اساس تشکیل یکـی از فرقـه هـاي مطـرح یعنـی معتزلـه را       

) و در ادامه علاوه بر فرقه هـا و انشـعاباتی کـه در    62،1ریزي کردند.(شهرستانی،جپایه
خود معتزله بوجود آمد، شاهدیم که اشاعره فرقه مهم دیگر اهل سنت از دل معتزله سـر  
برآورد. اینکه حسن بصري که بود و چگونه در آن مقطع کرسی درس بـراي او ایجـاد   

ت علی علیه السـلام  شده بود، جاي بحث و بررسی دارد اما توجه به این نکته که حضر
) 176) و ســامري ایــن امت(همــان،171،1حســن بصــري را بــرادر شیطان(طبرســی،ج
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خواندند، دیگر بعید نباید بدانیم کـه اسـاس و ریشـه تفرقـه در اسـلام بخصـوص در       

  اعتقادات ریشه در کلاس درس حسن بصري داشته باشد.  
مینـه اسـت در آن   سامري در بنی اسرائیل نماد اختلاف است آیات قرآن در ایـن ز 

چهل روزي که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به کوه طور رفتند سـامري  
اي کـه سـاخت، و   فتنه به پا کرد و مردم را از حجت خدا منصرف کـرد و بـا گوسـاله   

آمد، گفت ما به موسی احتیاج نداریم خـدا  مسـتقیما بـا شـما     صدایی از آن بیرون می
ترتیب آن نفاق و تفرقه را در دین بنی اسرائیل ایجاد کرد و مردم کند به این صحبت می

را از حجت حق جدا کرد و بین آنها و حجت خدا کـه حضـرت موسـی در آن زمـان     
بودند جدائی انداخت. خطاب به سامري اشاره به این است که تو هم مانند سـامري بـا   

کنـی  میان امت ایجاد مـی روشی که انجام میدهی و خواهی داد همان مسیر تفرقه را در 
  کنی.کنی و به خودت دعوت مییعنی مردم را از حجت حق دور می

بندي کرد: یکی دوره شکل گیري است، یکـی  شود به سه دوره تقسیممعتزله را می
اي است که از آن به دورة نظام مند کردن عقایـد  دوره رشد و سلطه است، و یکی دوره

-119،9ج (سبحانی، ره افول معتزله را هم شاهد هستیم.تعبیر شده که همزمان با این دو
116(  

دوران رشد و سلطه و استیلاء معتزله بر جهان اسلام یعنی عقایـد آنهـا بـر جهـان     
) بخصوص مأمون کـه عـلاوه   7،2اسلام، حمایت حاکمان عباسی از آنان بود .(همان،ج

کـرد  ها میهم از اینبر حمایت از سران معتزله در رأس اُمور؛ حمایت هاي مالی خوبی 
  و در مقابل دشمنانشان یعنی اهـل حـدیث کـه اینهـا بعضـی از عقایدشـان را تکفیـر        

کرد. همچنین فراهم آوردن ابزار این گـروه؛ آنـان   کردند، این ها را کاملاً حمایت میمی
به همین جهـت مـأمون    خواستند معارف را استخراج کنند.از طریق ادراکات بشري، می
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گروه را هم که فلسفه بود، فراهم کرد ابزاري که موجب شد اخـتلاف در ایـن   ابزار این 
دادنـد  دین هر چه بیشتر دامن زده شود زیرا  افراد با هر بضاعتی به خودشان اجازه مـی 

وارد عرصه تبیین دین بشوند، ابزار این دخالت را هم مأمون برایشـان فـراهم کـرد تـا     
کنند، هم اعتقاداتشان را توجیه کنند مأمون کـار   هرچه بیشتر هم این ورودشان را توجیه

دیگري که کرد فرقۀ اعتزال را رسمی نمود. سران معتزله را همانطور که گفتیم در مسند 
قدرت آورد و ازایشان حمایت هاي مالی کرد. مدت دویست سال عقاید معتزله که بعد 

داشت. تا اینکه اشـعري  از مدتی کلام آنها فلسفی هم شده بود در میان مسلمانان رواج 
که مدت چهل سال در این فرقه بود با ارائه عقاید خاص خود از این فرقه جـدا شـد و   
ــام اشــاعره    ــه ن ــین مســلمانان ب ــاي مهــم در ب ــه ه ــه گــذار یکــی دیگــر از فرق پای

  )24،1370گردید.(خاتمی،
  

  ) اشاعره 3
شـد مسـلمان هـا     اینکه به معرفی اشعري بپردازیم، مقدمتا چنانکه قبلا گفتهقبل از 

حضـرت   بعد از رسول خدا(ص) دو شعبه شدند، دو گروه عمده؛ کسانی که پیروان آن
و عاملان به حدیث ثقلین بودند و پیامبر اکرم(ص) را در آن فرمایششان تبعیـت کردنـد   
یعنی به قرآن و عترت آن حضرت که مصداقش در هر زمان حجتـی از حجـج الهـی و    

بود چنگ زدند. یک دسته هم مخالفین حدیث ثقلـین هسـتند   امامی معین از طرف خدا 
، قائـل شـدند کـه    »حسبنا کتـاب االله «یعنی به حدیث ثقلین عمل نکردند و در مقابل به 

  کتاب خدا در راه هدایت، ما را کافی است و امامت الهی را نپذیرفتند.  
و چـون   گروهی ازدسته دوم در تبیین معارف دین، تکیه بر ادراکات بشري کردنـد 

ادراکات بشري در مسیر معرفت براي آنها اهمیت داشت لذا به آنچه که تـا آن زمـان از   
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ادراکات بشري میراث رسیده بود یعنی فلسفۀ یونان که توسط مأمون ترجمه شـد و در  

کردنـد  آنها با توجه به مبانی که از فلسفه اخـذ مـی   اختیار آنها قرار گرفت چنگ زدند.
ي که داشتند، تبیین هاي خود را در مسایل مختلف عرضه نمـوده و  بسته به سلایق فکر

  )67،74،1364،1دادند.(شهرستانی،جاي تشکیل میدر نهایت فرقه
دیگري که از مخالفان حدیث ثقلین و امامـت الهـی بودنـد بـه سـنتّ روي      گروه 

 آوردند یعنی به احادیث پیامبر اکرم(ص) که در آن تاریخ حدود یک قرن از عصر نبـی 
اش بیان شد مکرم اسلام صلی االله علیه و اله گذشته بود؛ سنتّی که همانطور که تاریخچه

مورد دستبرد واقع شده بود. احادیثی را که بخصوص در ناحیۀ اعتقادات حـذف کـرده   
شده بود در مقابل جعلیات و اسـرائیلیات و مطـالبی کـه     بودند و یا به فراموشی سپرده

 اس دین اسلام را منحرف می کـرد، وارد آن کـرده بودنـد.   باصطلاح کاملاً جهت و اس
  )26،2(سبحانی،ج

چون هر کدام به روشی، به اعتقاداتی دست یافته بودند،. اما وجه مشـترك هـر دو   
این بود که هر دو از آن حقیقت اسلام که پیامبر اکرم(ص) آورده بودند فاصله گرفتنـد،  

ت و دروغ بـا هـم مخلـوط شـده بـود،      یک گروه با برداشت از ظاهر احادیثی که راس
کردند؛ گروهی هم با تکیه بر ادراکات بشري که نماد آن فلسـفه  اعتقاداتی را عرضه می

 دادند و چون مبانی و روش آنها متفاوت بود، لـذا نتـایج  یونان بود، معارفی را ارائه می
 ـ اي از تـاریخ  هآنها نیز مختلف و گاها در تقابل با هم بود و به همین دلیل در چنین بره

  )  7هاي اهل حدیث با معتزله هستیم.(همان،شاهد درگیري
اهل حدیث به واسطه اعتقاداتی که معتزله از طریق مبانی بـرون دینـی بخصـوص    

خواندنـد، نمـاز   نامیدنـد، زندیقشـان مـی   فلسفه پیدا کرده بودند، آنها را اهل بدعت می
پذیرفتند. از سـوي  ها نمیرا در دادگاهدانستند و شهادت آنها پشت سر آنها را جایز نمی
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دیگر وقتی حکومت از معتزله طرفداري کرد، تلافـی کردنـد؛ و دوران محنـت را بـراه     
انداختند، دورانی که یکی از مسائل اختلافی آنها در رابطه با قرآن بود. بحث راجـع بـه   

قـدیم   بود که آیا قدیم است یا حادث است؟ اهل حدیث کـلام الهـی را   "کلام الهی"
می دانستند و معتزله به حدوث آن معتقد بودند چون حکومت هم دست معتزله بـود در  

دادند دوران مأمون و معتصم و واثق، اهل حدیث را بسیار مورد آزار و شکنجه قرار می
که قائل به حدوث بشوند در ارتباط با کـلام الهـی و زمـانی کـه حکومـت از معتزلـه       

کس شد، آنها بالاخره تلافی کردند و آنها را از صحنه بـه  حمایتش را برداشت، امر به ع
در کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند و کتابخانه هایشـان را سـوزاندند و... کـاري    
کردند که اصلاً دیگر اسمی از معتزله باصطلاح تا مدتها باقی نماند و جزء چنـد نفـري   

  نام دیگر کسی از این فرقه ظهور نکرد.ه افراد ب
مسئلۀ دیگري که در این رابطه مهم است، نقش حکومت ها در شکل گیـري علـم   

امیه بودنـد کـه   اي بنیکلام و جهت دهی به آن است. همانطوري که گفتیم در یک برهه
زد کـه حکومـت آنهـا را    هایی مـی مرجئه شدند و بدلیل اینکه حرفگیري باعث شکل

خواند و با هر جنایتی کـه کـرده بودنـد    ان میداد و آنها را اهل ایممورد تأیید قرار می
کردند که آنها از ایمان خارج نشدند. همینطـور  ی را تعریف مییشدند که مبانیقائل می

در دورة بنی العباس، طرفداري حاکمان بود که معتزله را رو آورد و آنهـا را در یکـی،   
  دو قرن بر بقیۀ عقایدي که در آن زمان بود حاکم کرد.(همان)  

. تمام فرقه هاي اعتزال با توجـه  13اشعري در چنین زمانی عقاید خود را طرح کرد
تر هاي شاگرد از استاد پدید آمده بود اما اشعري مخالفتش یک مقدار گستردهبه مخالفت

  انـد کـه یـک عـده     بود و مناظراتی را هم با استادش و همچنین با پسرش را نقل کـرده 
اشـعري تـا چهـل     اش از اعتزال همین مناظرات بوده اسـت. گویند دلیل کناره گیريمی
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سالگی در خدمت فرقۀ اعتزال بوده و معتقد به معتزله  و عقاید معتزله بوده ولی بعـد از  

آیـد  اي میکند، روز جمعهنشینی اختیار میکند و یک مدتی گوشهاختلافاتی که پیدا می
شناسـد کـه   زند که هر کس مرا میرود و فریاد میمسجد جامع بصره و روي بلندي می

کند خـودش  شناسد من ابوالحسن اشعري و...، شروع میشناسد و کسی که مرا نمیمی
شود و را معرفی کردن؛ پیش از این قائل به خلق قرآن و این که خدا به چشم دیده نمی

عقیدة افعال شرّ فاعلش خود انسان است اما اینک از همۀ آنها توبه می کنم. یعنی سه تا 
کنم و بـر رد معتزلـه   گوید که من از اینها توبه میکند و میبارز فرقۀ معتزله را بیان می

  آیـد. کـار او بـه جـایی     کـنم. پـائین مـی   هاي آنها را آشـکار مـی  معتقدم، و فضیحت
کرد و به روزهایی کـه مـذهب اعتـزال را داشـت و     رسد که علناً معتزله را لعن میمی

کرد. طرف عقایـد اهـل حـدیث را    زد اظهار تأسف و ندامت میصلاح و اصلح دم می
) منتهی کاري کـه کـرد بـه روش اعتـزال یعنـی بـا بکـارگیري        271گرفت؛(ابن ندیم،

ادراکات بشري و همان مبانی که اعتزال به کار می گرفت، عقاید اهل حدیث را برهانی 
 الهـی را توجیـه نمـود    کرد مثلاً در رابطۀ با کلام قائل به کلام نفسی شـد. قـدم کـلام   

) یا در رابطه با جبر و اختیار قائل به جبـر شـدو گفـت فاعـل     181،1425 (شهرستانی،
افعال خداست، اما انسان را هم در این زمینه کاسب افعال دانست و بـه نظریـۀ کسـب    

اند که مـا هـیچ کـدام نـه کـلام نفسـی او را       ها گفته) که بعضی76معتقد شد(اشعري،
لی است و به ایـن شـکل خواسـته    تزظریۀ کسب او را فهمیدیم و یک معفهمیدیم و نه ن

ث بـا آن پیشـینه کـه ریشـه در     ل بیاورد براي چیزهایی که اهل حـدی یک نوعی استدلا
اسرائیلیات دارد؛ اسرائیلیاتی که یهود در جریان ورود کعب الاحبار به این دیـن و بیـان   

ی و تجسیم و جبر، چیزهایی بودند کـه از  اسرائیلیات وارد این دین شد. و قدم کلام اله



                151      فلسفه و خاستگاه شکل گیري فرق و نحل مسلمانان و حقیقت اعتقادات اسلام
 

) اشعري همان معتقدات باطل اهل حدیث 26،2دین یهود وارد این دین شد.(سبحانی،ج
  شکل برهانی به آن داد.را از طریق روش اعتزال باصطلاح 

عوامل پیشرفت اشعري یکی مخالفت متوکّل با معتزله و امـر بـه نشـر روش اهـل     
خودش را با اعتزال اعلام کرد و عقاید اهـل حـدیث    حدیث است. اشعري هم مخالفت

را پذیرفت. بنابراین یکی برمی گردد به همان حکومت که همانطور که حکومـت نقـش   
اصلی را در اعتلاء و رشد معتزله و استیلا و آن سـلطۀ معتزلـه داشـت، ایـن بـار هـم       

    )7حکومت نقش اصلی را در پیشرفت، این دفعه به نفع اشعري داشت.(همان،
دوم مخالفـت اشـعري بــا خلـق قــرآن بـود. بــا توجـه بــه آنچـه کــه در دوران       

) بر سر مردم آمده بود، مردم فشار عجیبی را از آن دوران بخـاطر  220،1محنت(همان،ج
داشتند و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و عامۀ مردم باصطلاح مخالف آن جریـان  

ق قرآن سبب شد که عامـۀ مـردم بـه طـرف او     بودند. از این رو مخالفت اشعري با خل
  )  26،1370جذب بشوند.(خاتمی،

سومین عاملی که باعث شد اشعري پیشرفت کند، روش خاص اشعري بـود. روش  
او اینگونه بود که عقاید اهل حدیث را گرفت و از طریـق آنچـه کـه در فرقـۀ اعتـزال      

ه این  استدلال هـم اعـم از   آموخته بود که چطور براي هر عقیده اي، استدلال بیاورد ک
برهان و مغالطه و جدل است، یعنـی عقایـد اهـل حـدیث را از طریـق روش اعتـزال،       

) و براي این عقاید خاص اهل حدیث استدلال تراشـید  32،33،2مستدلّ کرد(سبحانی،ج
و آنها را به نوعی توجیه کرد. همانطوري که گفتیم نظریۀ کسب را در جبر داد و نظریـۀ  

ی را در کلام خدا و به این ترتیب بین عقاید اهل حدیث و روش معتزله جمع کلام نفس
  کرد.
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چهارمین موردي که باز موجب پیشرفت اشعري شـد، آگـاهی از نقـاط ضـعف و     

که معتزله بود بتواند را قدرت معتزله بود چون لازمۀ پیشرفت او این بود که فرقۀ مقابل 
را در رابطـه بـا عقایدشـان ناکارآمـد جلـوه      چگونه از میان بردارد و استدلال هایشان 

  )  26،1370بدهد.(خاتمی،
از جمله مسائل مهم دیگري که می شود در رابطه با اعتقادات نه تنها اشعري بلکـه  
معتزله و اهل حدیث اهل سنتّ بیان کرد، اعتقاد خاص آنها در رابطه بـا مسـئلۀ امامـت    

دانستند که فقط رتـق و فتـق امـور    می است در اعتقاد آنها  امام را تنها در حد شخصی
) ونه اینکه امام را کسی بدانند که علاوه بـر  459-467،1400کند،(اشعري،جامعه را می

اینکه منصوب از سوي خداوند است، انسان دینش را از او بگیـرد و او میـزان سـنجش    
در اهـل  عقاید انسان باشد و همین اعتقاد هم در اشعري و هم در تمام فرق معتزله، هم 

حدیث اهل سنتّ مشترك است و روي همین حساب است که آنها از آن گروهـی کـه   
حقیقتاً اصل امامت الهی را پذیرفتند و قائل به امامت الهی شـدند جـدا شدند(کاشـف    

    14)68-70الغطا،
  

  نتیجه
توان گفت با دو طرز تفکر مواجهیم. گروهـی کـه قائـل بـه     گیري میدر یک نتیجه

ند و معتقد بودند که هر گونه معارفی را باید از امام منصـوب از طـرف   امامت الهی بود
 ـخداوند متعال بگیرند.انسان باید اعتقادات خود را بر امام الهی و آن من وب از طـرف  ص

هاي پیـامبر  خدا، همان که تمام ویژگی هاي پیامبر را، علم و قدرت الهی و همۀ ویژگی
خدمت او عرضه کنند و صحت و سقم آن را از این را، غیر از مسئلۀ نبوت دارد باید به 

طریق بدست بیاورند. آن گروه در طول تاریخ و در هر زمانی با یکی از ائمه که معاصـر  
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بودند، خدمت ایشان می رسیدند و صحت و سقم اعتقاداتشـان را از آنهـا بدسـت مـی     
معصـوم را  هاي آن حضرت عبدالعظیم حسنی است کـه چنـدین   آوردند. یکی از نمونه

و عقاید خود را وقتی عرضه کرده، معصومین او را تأیید کردند و فرمودنـد  درك کرده 
بنابراین یک گروه بر این منـوال عمـل کردنـد و افـراد سرشـناس      » أنت ولینا حقاًّ«که: 

  دیگري نیز از کسانی که از یاران اهل بیت(ع) در طول تاریخ، می توان نشان داد.
دیگر، یعنی معتزله، اهل حدیث اهـل سـنتّ و اشـاعره مصـادیق     اما این سه گروه 

گروه دوم می باشند که مخالفت خودشان را با امامت الهی ابراز کردند یعنی  امامـت را  
از اصول دین ندانستند و قائل شدند، امامت فقط یک شأن دارد؛ شـأن حکومـت داري،   

لذا تمام خلفاي بنی العباس کسی که حاکم است و رتق و فتق امور را انجام می دهد و 
دادند. لذا در صحت و سـقم اعتقاداتشـان چـون    یا بنی امیه را هم در این دایره قرار می

میزان و معیار از طرف خداوند متعال نداشتند، دچار تفرقه و تشتت و انحـراف از آنچـه   
  دین اسلام آورده بود گردیدند.  

فین امامت الهـی فرمودنـد امامـت     بر طبق فرمایش امام رضا(ع) که در مقابل مخال
اساس دین است یعنی اساس دین امامت است، و اگر امامت را از دین بگیرنـد، چیـزي   
باقی نمی ماند، می شود فرقه هاي متکثرّي که هر کسی براي خودش یک نظري دارد و 

را گفتند که قرآن ما توان حق و باطلشان را تشخیص داد. اینها میهیچ کدام آنها را نمی
کفایت است. گفتیم پایۀ همۀ تفرقه ها همین است،که گفته شد قرآن ما را کفایت اسـت  

آمد، با توجه به آن ظرفیتی که داشت یک برداشتی از قرآن کرد و دسـته  و هر کسی می
دادنـد  و گروهی را تشکیل داد اما صـحت و سـقمش را از کجـا بایـد تشـخیص مـی      

شتند، قادر به تشخیص حق از باطل نبودنـد. ولـذا   اینجاست که چون معیار و میزانی ندا
دوري از مسئلۀ امامت باعث شد که فرقه هاي مختلفی که همه قائل به قرآن بودند ولی 
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وجود آیند.  بنا بر این همه این ها بـه  هدر عین حال، همه یکدیگر را  تکفیر می کردند ب

ند به آن اساس دین یعنـی  یک مسئله، توجه می دهد که منکران امامت الهی باید برگرد
  امامت الهی و دین را از آن طریق بگیرند.

بنابراین اشعري هم همانند معتزله و اهل حدیث به مهمترین اصـل اساسـی اسـلام    
امامت پایبند نبود و با نپذیرفتن امر امامت الهی، اشـتباه هـر دو فرقـۀ قبـل را در     یعنی 

شان رفتنـد بـه طـرف    الهی یک عدها جدا شدن از امامت خودش جمع کرد یعنی آنها ب
شان به ادراکات بشري و فلسفه و بـراي خودشـان معـارفی را تعریـف     ادراکات و تکیه

شان که اهـل حـدیث بودنـد بـه     هایی از این ناحیه بوجود آمد. یک عدهکردند و گروه
سنتّی که تحریف شده بود چنگ زدند و آن هم باز منشأ اختلافاتی شد. اشعري هـر دو  

اي تشکیل داد که جـامع هـر دو اشـتباه بـود     ها را کنار هم قرار داد و باصطلاح فرقهاین
یعنی هم در روش و هم در منابع یا مادة عقایدش جامع بـین دو گـروه انحرافـی قبلـی     

را در  ،که همان روش معتزلـه بـود  را (معتزله و اهل حدیث) شد و او روش اهل کلام 
    .فترگخدمت اثبات عقاید اهل حدیث 

هـا و  تا به امروز این طرز تفکر در میان مسلمانان ادامه دارد و وهابیـت و تکفیـري  
هاي غلط حسبنا کتـاب االله  باشند زیرا که بر پایهشوم آن در این زمان می داعش ثمرات

و احادیث مجعول و اسراییلیات و اینکه هر کس با هر ظرفیتی بتواند به نام دین اسـلام،  
، کار از این بهتر نخواهد شد و هر چه زمان جلوتر بیاید، صـورتی  عقایدي را منتشر کند

  گذارند که هیچ سنخیتی با اصل اسلام ندارد.  تر از اسلام به نمایش میتر و زشتتاریک
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  هاپی نوشت
 )103(آل عمران/  واعتصَمواْ بِحبلِ اللّه جمیعا ولاَ تفََرَّقوُا -1

2- وا الدیمأَنْ أَقیهلَا تتَفََرَّقوُا ف13(شوري/  ینَ و( 

3- ع ذَابع مَله کلَـئُأوو نَاتیْالب ماءها جم دعن باختْلَفَوُاْ مینَ تفََرَّقوُاْ ولاَ تَکوُنوُاْ کَالَّذویمآل ( ظ
 )105عمران/

4- تا لَّسعیکَانوُاْ شو مَینهینَ فَرَّقوُاْ دإِنَّ الَّذ ءی شَیف مْنهم» «إِلَى اللّه مرُهَا أم159انعام/ ( إِنَّم( 

اشعري موسس فرقه اشاعره کتابی با نام مقالات اسلامیین و اختلاف مصلین دارد که در بیش  -5
از ششصد صفحه اختلافات فرقه هاي مختلف مسلمانان را در مسایل مختلف عقیدتی و 

 تبی است که پرده از اختلافات مسلمین بر می دارد.احکام برشمرده است.و یکی از ک

 .44نحل/  -6

 .64نحل/  -7

 .51عنکبوت/  -8

9- ْخلََّفت َأَلَا قد َنْ شیم یهف ا فَرَّطَ اللَّهانُ میْالب ى ودْاله و النُّور یهف اللَّه تَابک ُیکمی فل ۀُ اللَّهجح ء
فیکمُ العْلمَ الأَْکبْرَ علمَ الدینِ و نوُر الهْدى وصیی علی بنَ أبَِی طَالبٍ أَلَا هو  تعلیَکمُ و خلََّفْ

 )486،1404،22(مجلسی ،ج حبلُ اللَّه فَاعتصَموا بِه جمیعاً و لا تفََرَّقوُا عنْه

 .103آل عمران/  -10

  روایات شفاهی یهود -11
 .16بلاغۀ،خال نهج -12

هم در بغداد فوت کرد.از نسل   324در بصره متولد شد و در سال  260اشعري حدوداً سال  -13
ابوموسی اشعري است و مادرش با ابوعلی جبائی آخرین رهبر اهل اعتزال ازدواج کرد 
قاعدتاً پسرخواندة او شد و از همان ابتدا تحت تعلیم یکی از سران فرقۀ معتزله قرار گرفت و 
ریزه کاري ها و تمام مطالب فرقۀ اعتزال را ، از ابو علی که نقش پدر او را هم داشت فرا 

 )23،24،1370گرفت.(خاتمی،

در حدیثی از امام رضا علیه السلام ویژگی هاي امام معصوم بیان شده است: الکافی  -14
 201-200ص 	1ج
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  منابع
  قرآن الکریم -
  نهج البلاغه -
  ، بیروت، موسسه اعلمی.  بات الهدياث ؛)1422( حرّ عاملی، محمد -
  ، بیروت، موسسه اعلمی.اصل الشیعه و اصولها ؛1413آل کاشف الغطاء، محمد حسین ( -
  سبحانی، جعفر(بی تا). بحوث فی الملل و النحل، موسسه الامام الصادق علیه السلام. -
العالمی ، قم، مرکز الالهیات علی هدي الکتاب و السنۀ و العقل  ؛)1412، (ــــــــــــ -

  للدراسات الاسلامیۀ.
، تهـران،  بحار الانوار الجامعۀ لدرر الاخبار الأئمـۀ الاطهـار    ؛)1404مجلسی، محمد باقر ( -

  موسسۀ الوفا.
  ، قم، نشر مرتضی.الاحتجاج ؛)1403شیخ طبرسی، احمد ( -
  ، تهران، انتشارات صبا.فرهنگ علم کلام  ؛)1370خاتمی، احمد ( -
  ، الشریف الرضی.النحلالملل و  ؛)1364شهرستانی ( -
  ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.نهایۀ الاقدام فی علم الکلام ؛)1425، (ـــــــ -
، قـاهره، المکتبـۀ الازهریـۀ    اللمع فی الرد علی الزیغو البدعاشعري، ابوالحسن(بی تا).  -

  للتراث.
  ، فرانس شتاینر.مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ؛)1400، (ــــــــــــــ -
، بیـروت، دار  الارشاد الی قواطع الادلـۀفی اول الاعتقـاد    ؛)1416وینی، عبد الملک (ج -

  الکتب العلمیۀ.
  ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.الفصل فی الملل و الاهواء و النحل؛ )1416حزم (ابن -
  ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.عصمۀ الانبیاء ؛)1409فخر رازي، محمد ( -
  ، بیروت، دار الاضواء. ابن المغازلی الشافعی مناقب ؛)1424ابن مغازلی ( -
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، ابـراهیم  : محمد ابوالفضلتحقیق، البلاغهنهج شرح ؛)تابی (الحدید، عبدالحمید ابی ابن -
   .العربیۀ داراحیاءالکتب ،قم

 الاعلمـی  مؤسسـۀ ، بیـروت  ،المیـزان  لسـان  ؛)1390(احمـد  ،حجـر عسـقلانی   ابـن  -
  .2 ج، للمطبوعات

  .دارصادر ،بیروت ؛)تابی(، احمد. مسند احمدحنبل ابن  -
  .دارصادر ،بیروت ؛)تابی( الکبري الطبقات، سعد، محمد ابن -

   .دارالفکر ،قم. المنورة مدینۀ تاریخ ؛)1410( ، عمرشبه بن -
  .دارالمعرفۀ ،بیروت. العظیم تفسیر القرآن ؛)1412(کثیر  ابن -
  .الحوزة نشر ادب ،قم. العرب انلس ؛)1405( منظور، محمد بن -
  .4ج، العربی دارالکتاب ،بیروت. الغدیر ؛)1397( ، عبدالحسینامینی -
  .دارالفکر ،بیروتي بخار صحیح ؛)1401( ، محمدبخاري -
   .دارالمعرفۀ ،بیروت .حاکم مستدرك ؛)1406( محمد ، محمد بننیشابوري حاکم -
  .المکی الحرم مکتبۀ انتشارات، مکه، الحفاظ تذکرة )تابی، (الدین، شمسذهبی -
  .9 ج، الرسالۀ موسسۀ، بیروت .ءالنبلا سیر اعلام ؛)1413(بی  -
  ، قم، کتابخانه آیۀ االله مرعشی نجفی.الدرالمنثور ؛)1404(عبد الرحمن  ،سیوطی -
  .3 ج، ریۀالمص النهضۀ مکتبۀ ،قاهرة ،الیهودیۀ الادیان مقارنۀ ؛)1973( ، احمدشلبی -
  .للمطبوعات الاعلمی مؤسسۀ ،بیروت، و الملوك الامم تاریخ ؛)تابی، (جریر ، ابنطبري -
   .ديدارالها، قم، )ص(الاعظم النبی سیرة من الصحیح ؛)1415( ، جعفرالعاملی مرتضی -
  .دارالفکر ،بیروت مسلم صحیح ؛)تابی( الحجاج بن ، مسلمنیشابوري -
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